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 2غلامعلی حداّد عادل 
 

 

ها محصول تمدّن جديد غربي است. ما، در سنّت ما در دانشگاهعلوم انساني كنوني 
ها مرسوم صورتي كه امروزه در دانشگاهعلمي خود، چيزي به نام علوم انساني، به

ايم. اين واقعيّت را بايد پذيرفت كه علوم ايم و آن را از غرب اخذ كردهاست، نداشته
اتي است. البته وارداتي بودن بدان معنا اي واردها، پديدهانساني كنوني ما، در دانشگاه

نيست كه تمام آن باطل يا غلط است. بحث اين است كه از آنِ ما نيست و از جاي 
ديگري آمده است. تمدّن غرب، تقريباً پس از رنسانس، به سمت و سويي رفته كه 

كلّي از تمدّن اسلامي جداشده است. يک جلوة بارز اين تمايز همين علوم راهش به
نساني امروز غربي است كه بر همة جهان سيطره افکنده است. دكتر احمد فرديد ا

غربي در دنياي امروز در حکم  هاي غيرتمام تمدن»سخني دارد با اين مضمون كه 
كساني كه در فلسفه معناي صورت و ماده «. تمدّن غربي "صورتِ"اند براي "مادّه"

توجه  «صورت آن است نه به مادّة آنبه ءشيئيت شي»دانند و به اين عبارت كه را مي
برانگيزي است. اگر با چنين فهمي كنند كه اين سخن، سخنِ تأمّلدارند، تصديق مي

يابيم كه مراد فرديد چه بوده است. از صورت و مادّه در اين سخن تأمّل كنيم درمي
 بيتمدّن غر« صورت»ربي در دنياي امروز براي غهاي غيرگفت تمام تمدّنوي مي

اي تا شده است به مادّهاند. يعني صورت و مادّة خودشان مجموعاً تبديلشده« مادّه»
 صورت تمدّن غربي روي آن مادّه سوار بشود.

گويد در غرب، همة علوم با فلسفه ارتباط دارند. دكارت حرف مهمّي دارد و مي
اين متافيزيک يا فلسفه، تنة درختي است كه شاخ و برگ آن علوم است و اين »
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اجازه بدهيد «. برآورده است اي در خاک دارد، ولي از اين تنه، علوم متنوع سرريشه
بي تر بيان كنيم. واقعيت اين است كه علوم تجرسفه را روشنبا مثالي رابطة علوم و فل

شناسي، و مانند آن(، همه، مباني فلسفي دارند. علومي كه شيمي، زيست )فيزيک،
مانند آن طبيعياتي كه قبل از طبيعيات نيوتني مطرح بود  -اند قبل از علوم جديد بوده

د، علوم كه مباني فلسفي عوض شآنها هم مبتني بر نوعي مباني فلسفي بودند. وقتي -
ند كه كگاه استاد فيزيک بحث نميالمثل، در علم فيزيک هيچهم دگرگون شد. في

گويد كه علم فيزيک رود ميمادّه چيست. اول روزي كه معلم فيزيک سر كلاس مي
كند و از حركت و حرارت و الکتريسيته و مانند از خواص ظاهري مادّه حکايت مي

يک « مادّه چيست»گويد مادّه چيست. اين سؤال كه گويد، اما نميها سخن مياين
د مادّه وجود كننسؤال فلسفي است. هستند فيلسوفاني مانند بركلي كه استدلال مي

گونه كه ما در ذهن داريم، يک توهّم است. راسل، گويند تصوّر مادّه، آنندارد و مي
گويد مي .(21-22، صص 1931راسل، )مسائل فلسفه كه مخالف بركلي است، در كتاب 

ش توان ثابت كرد وارد كرده، پاسخ دادنشبهاتي كه بركلي در اثبات اينکه ماده را نمي
درنهايت دشواري است. خلاصه آنکه مسائلي كه در علوم بديهي است و بنياد و پاية 

، گونه مباحثمنزلة آغاز بحث و تفکرّ است. اينشود، در فلسفه بهعلم فرض مي
ويژه، در غرب خيلي جدّي مطرح بوده است. در غرب، خصوصاً بعد از رنسانس، به

هاي زيادي شده است. فيلسوفان اين ازجمله، در باب ماهيت زمان و مکان بحث
باب همين مفهوم  در«. زمان چيست؟»اند كه صورتي جدّي مطرح كردهسؤال را به

لفي مطرح است. دانشمندي مانند ها و نظريات مختاوّليه و پايه در علوم، ديدگاه
باب زمان و مکان يک مبنا داشته است و فيلسوف معاصر او، لايب نيتس،  نيوتن در

. قطعاً كندمخالف با او، مبناي ديگري داشته است. كانت هم مبناي ديگري عرضه مي
شده در پيشرفت علوم تجربي هاي فلسفي كه در باب زمان و مکان مطرحاين بحث
است. اگر آنها اين كندوكاوها را نکرده بودند، علوم تجربي جديد در غرب  مؤثر بوده
ي هادر رياضيات است. با مراجعه به كتاب« حد»آمد. مثال ديگر، مفهوم پديد نمي

حد  ها و اين مفهومنهايت كوچکتوان دانست كه اين بيتاريخ علم و فلسفة علم مي
اند. ها بحث كردهها را فيلسوفاينرا چه كسي مطرح كرده و از كجا آمده است. 

 پس علوم طبيعي مباني فلسفي دارند.
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هم تر است و اين مسئلة متر و پيچيدهرابطة علوم انساني با فلسفه از اين هم مهم
طور كه علوم تجربي بر فلسفه مبتني همان چيزي است كه ما از آن غافليم. همان
اني جان كلام من اين است كه علوم انساست، علوم انساني نيز بر فلسفه مبتني است. 

غربي مبتني بر يک فلسفه و يک نوع نگاه است به خدا و جهان و انسان. از رنسانس 
به بعد، نگاه به مسائل « كنم پس هستممن فکر مي»به بعد، از دكارت به بعد، از 

وسوي ديگري پيدا كرد و از دل آن نگاه بود كه اين علوم فلسفي در غرب سمت
 ني جديد پديد آمد.انسا

يکي از خصوصيات اين نگاه جديد فلسفي، جدا كردن وجود و هستي و 
شناسي از بحث معرفت است. چنين چيزي در فلسفة اسلامي اتفاق نيفتاده، هستي

اند. نتيجة اين جدايي هم اومانيسم و ولي در غرب اين دو از هم جدا شده
، «س هستمكنم پمن فکر مي»كارت گفت كه دبنيادي است. وقتيگرايي و انسانانساني

هستي را فرع بر فکر و شناخت و معرفت خود قرار داد. يعني از انسان آغاز كرد و 
فکر نقد تبه هستي رسيد و اين سنگ اولّ بناي اومانيسم بود. ژيلسون، در كتاب 

اند كند كه در يکي از شهرهاي اروپا مجسمة دكارت را گذاشته، بيان ميفلسفي غرب
كند كه همان راه آيندة غرب بوده است. با همين ه با دست خود به راهي اشاره ميك

شناسي از معرفت، در فلسفة غرب جدايي هستي« كنم پس هستممن فکر مي»جملة 
ل كند. در كانت اين جدايي به شکتدريج آثار خود را آشکارتر ميافتد و بهاتفاق مي

شود اصالت انسان و اومانيسم، و جلوة آن در يكند. نتيجة آن مبارزي تبلور پيدا مي
شود سکولاريسم. اين امور، كه در همة انواع علوم زندگي اجتماعي و در سياست مي

انساني غربي مشترک است، نگاه تازة انسان غربي به هستي و خدا و معرفت و جهان 
دل آن شناسي پديد آمد و از و انسان است. از دل چنين نگاهي در غرب يک انسان

هاي شناسي انواع فلسفه براي انواع علوم انساني اجتماعي غربي پيش آمد. ستونانسان
ها هستند. علوم انساني غرب، كه علوم انساني ما نيز روي آنها استوار شده، همين

شناسي، سياست، هنر، علم اخلاق، حقوق و شناسي، جامعههاي روانهريک از رشته
د كه فلسفة آن علم است. فلسفة سياست، فلسفة هنر، اي دار... در غرب پشتوانه

هايي ا شاخههها. اين فلسفهشناسي، فلسفة علم و مانند اينفلسفة اخلاق، فلسفة روان
شناسي و خود اين شاخة ستبر از دل متافيزيک هستند روييده بر شاخة ستبر انسان

 غربي سر برآورده است.
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هوم هايي كه مففاقي افتاده است؟ سالحال خوب است بپرسيم در كشور ما چه ات
شد، هيچ نگاه انتقادي كه به ما دانشگاه و در پي آن خود دانشگاه وارد ايران مي

هجري  1228معناي غربي آن در قدرت انتخاب بدهد وجود نداشت. دانشگاه به
شاه قاجار به همت قمري وارد ايران شد. سه سال بعد از شروع سلطنت ناصرالدين

افتتاح شد. البته در دارالفنون مهندسي و پزشکي و علم توپخانه « دارالفنون»ر اميركبي
ها احساس كرده هاي ايران و روس، ايرانيو فنون نظامي درس دادند، زيرا در جنگ

 سو نيفتاده و براي آنکه عقب نمانندسوي دنيا اتفاقي افتاده كه در اينبودند كه آن
ي در صنايع و فنون نظامي را رفع كنند. در آن ماندگتکاني خوردند تا مشکل عقب

هاي مهندسي و شيمي و فيزيک و رياضي موقع، تشخيص اين بود كه ما در رشته
راين، دانيم. بنابها را نميعقبيم و محاسبات نظامي هم بر اساس رياضيات است و اين

ين آوردند. امعلّمان و استادان مهندسي و علوم تجربي و پزشکي را از اروپا به ايران 
نه گوعلوم هم كارايي خود را نشان داده بود. اميركبير مواجهه با تمدّن غربي را اين

تدريج اين تصوّر پيش ها در آن زمان شيفتة تمدّن غرب بودند. بهآغاز كرد. ايراني
اند ها در فيزيک و شيمي و نجوم و مهندسي پيشرفت كردهطور كه غربيآمد كه همان

گونه است. اند، هر چيز ديگر هم كه در غرب هست اينا پيدا كردهو راهِ درست ر
يت داران مشروطزاده، كه از پرچمدر چنين فضايي و در ادامة چنين نگاهي بود كه تقي

ها بايد از فرق سر تا ناخن پا فرنگي شوند. اين سخن امروزه به بود، گفته بود ايراني
ي آن زمان خريدار داشت. دانشگاه گوش ما حرف خيلي سنگيني است، ولي در فضا

 هاي غربيتأسيس شد. قبل از تأسيس دانشگاه تهران هم درس 1919تهران در سال 
شد. درست ها تدريس ميشده بود و در مدرسه سياست و حقوق و جز اينترجمه

فشار ديکتاتوري رضاخاني هاي ديني تحتدر شرايطي كه تفکر ديني و حوزه
صال بودند. در چنين وضعي دانشگاه آغاز به كار كرد. دانشکدة درنهايت انزوا و استي

فني و علوم و معماري و هنرهاي زيبا و پزشکي و ... كارشان را شروع كردند. حالا 
 اي به فرانسه و آلمانوقت آن رسيده بود كه دربارة علوم انساني هم كاري كنند. عده

، سر كلاس هر استادي كه رفتو انگلستان و كمي بعدتر به امريکا رفتند و هركس 
آورد. يکي هر چقدر خوانده و فهميده بود، جزوه و كتاب آن را به ايران مي

شناسي و يکي تاريخ و .... . اين علوم در شناسي را شروع كرد و يکي جامعهروان
ايران سابقه نداشت. ما در سنت خود رياضيات داشتيم، علوم طبيعي هم داشتيم، ولي 
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به اين معنا نداشتيم. تلقي دانشگاهيان از اين علوم انساني چه بود؟ علوم انساني 
درستي و اتقان فيزيک و رياضي داشتند، همان را به علوم همان تصوري كه راجع به

كس نپرسيد كه اين علوم انساني از كجا آمده انساني تسرّي دادند. در آن زمان هيچ
با تفکر فلسفي آلمان و يکي از  است و مباني آن چيست. يکي از آلمان آمده بود

م 13اي كه عمدتاً پشت سر همة آنها بود و از قرن فرانسه و ... و آن تفکرّ فلسفي
قوّت يافته بود پوزيتيويسم بود. اين خودآگاهي وجود نداشت كه فلسفه و مبنايي كه 

 خواهمها را پذيرفت. در اينجا من نميهاست چيست و چرا بايد اينپشت سر اين
واهم بگويم ما خپذيرفتيم، بلکه ميپذيرفتيم يا نبايد ميها را بايد ميويم كه اينبگ

هاي آنها سؤال كنيم. اما حق داشتيم از همان آغاز از مباني اين علوم و از ريشه
متأسفانه اين خودآگاهي فکري و فلسفي در آن زمان در جامعة ما وجود نداشت و 

صحنه و كارگردان و اهداف اين علوم پشت كسي نبود كه قدري ترديد كند و از
كردند كه ميان آورد. اصلاً اين توع تفکرّ انتقادي مطرح نبود. همه تصوّر ميسخني به

گويد اگر كسي بيمار شد فلان دارو طور كه پزشکي از غرب آمده است و ميهمان
 ور هم سخنطايم، همينايم و بهبود يافتهرا بخورد تا بهبود بيايد و ما هم خورده

شناسي و اخلاق و ... هم درست شناسي و جامعهمتخصصان علوم انساني در روان
 است. در جامعة ما چنين اتفاقي افتاد.

حرف امروز ما در تحول علوم انساني اين است كه ضرورت دارد ما به اين 
 خواهيم علوم انساني غربي را بپذيريم، نخست بايد بدانيمخودآگاهي برسيم. اگر مي

كه مباني آن چيست. شرط اوّل قدم همين است. بعد از شناخت آن مباني، بايد در 
م. اگر يابي و بحث كنيآنها تأمّل كنيم. ما حق داريم در تفکرّ عقلاني استدلال و ريشه

فلسفة چيزي را نپذيرفتيم، دليل ندارد كه نتيجه و ميوة آن را بپذيريم. پس رشدي كه 
ه يکصد سال پيش اتّفاق افتاده اين است كه فرصتي پيدا امروز در جامعة ما نسبت ب

 تر شويم و درتر برويم و عميقايم تا، از ظاهر علوم انساني، يک دو گام عقبكرده
هاي اين علوم درنگ و تأمّل كنيم. اكنون هنگام آن است كه از خود بپرسيم فلسفه

هستي و جهان و انسان داريم؛ اي داريم؛ آيا ما هم در ايران نگاهي به آيا ما هم فلسفه
آيا ما هم طرز تلقي و شيوة فهمي از وجود و معرفت و انسان داريم يا نه؟ اين مسلم 
است كه ايران مهد فلسفه است. در جهان اسلام، تنها اقليمي كه تفکر فلسفي هرگز 

گسيخته نشد، ايران بوده است. در ساير جوامع اسلامي، تفکر فلسفي در آن ازهم
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رود داشته و حتي گاه در بعضي ممالک چندين قرن فلسفه در بعضي ممالک فرازوف
وقت اين اتفاق نيفتاده است. اگر كسي از فلاسفة تعطيل بوده است. اما در ايران هيچ

ن ايد و، بعد، برود استادان ايحوزة علميّه بپرسد كه شما نزد چه كسي فلسفه خوانده
ان تواند اين سلسلة سند و اين زنجيرة استادمي استادان را پيدا كند و برگردد به عقب،

سينا بشناسد. كاملاً معلوم است كه در طول اين هزار سال چه كساني اين را تا ابن
اند. اين امري است مشعل را در دست داشته و آن را به دست چه كسان ديگري داده

تا در ايران ايساند. نکتة مهم ديگر اين است كه فلسفه ها هم به آن معترفكه غربي
طور مثال، حکمت متعالية ملاصدرا بر سه نبوده و رشد و تحولّ پيدا كرده است. به

اصل اساسي استوار است: اصالت وجود، وحدت وجود، تشکيک وجود. تشکيک 
لي از كمراتب داشتن وجود؛ اين مبناي فلسفي بهبندي وجود، سلسلهيعني درجه

منتهي شده  آليستير غرب افتاده و به تفکر ايدهفلسفة غربي جداست. آن اتفاقي كه د
است، اصلاً در تفکر و فلسفه اسلامي نيفتاده است. سؤال مهم اين است كه ما با اين 
سنّت فلسفي خود بايد چه بکنيم؟ آيا فلسفه را هم مانند طب سنتي بايد كنار 

كرد، بگذاريم؟ وقتي طب جديد وارد ايران شد، اگر كسي صحبت از طب سنتي مي
ها خرافات است و ترويج آن جرم است. آن روزي كه دانشکدة پزشکي گفتند اينمي

ا يکي ايم تتأسيس شد كسي جرئت نکرد بگويد كه خود ما از قديم علم طب داشته
اش تحقيق كند و آن را درس بدهد، بلکه آن را تعطيل كردند. نتيجه آن بيايد درباره

صابي كارش را ادامه داد. آنها معتقد بودند كه بند رفت و در دكان قشد كه شکسته
اين طب سنتي اگر هم روزگاري كارايي داشته، اكنون كارايي ندارد و بايد تعطيل 

ها كه طب سنتي خود يعني همان طب سوزني را حفظ كردند شود )برخلاف چيني
 يچنين برخوردو امروزه عالمگير هم شده است(. آيا ما بايد با فلسفة اسلامي هم

يم آن خواهكم فلسفة اسلامي را درست بفهميم و اگر هم ميبکنيم؟ يا اينکه دست
اي از متفکرّان و اهل كنيم. امروز در عدّهرا رد بکنيم بفهميم كه چه چيزي را رد مي
هاي وجود آمده است. آثار و نشانه اي بهعلم دانشگاهي و حوزوي ما چنين انگيزه

به  و فلسفة اسلامي و محدود نماندن اين فلسفه جد گرفتن حکمتاين انگيزه به
گو ميان حوزه وها و باز شدن باب گفتشدن آن در دانشگاههاي علميه و مطرححوزه

هاست معلّم فلسفة كانت در دانشگاه هستم، از سر و دانشگاه است. بنده كه سال
فة غربي سوگو بين فلسفة اسلامي و فلهاي گفتگويم كه يکي از ميدانتحقيق مي
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ود، در جد گرفته شكند. اگر فلسفة اسلامي بههمين مباحثي است كه كانت مطرح مي
كند، خيلي حرف دارد تا بگويد. اين فلسفه ريشة عميق مباحثي كه كانت مطرح مي

دارد. ولي ميان فلسفة اسلاميِ موجود و آنچه امروز در علوم انساني بدان احتياج 
براي رسيدن از فلسفة اسلامي به علوم انساني اسلامي  داريم خلئي بزرگ وجود دارد.

اي در پيش است. فلسفة اسلامي عموماً در متافيزيک به راه دراز و سخت و ناپيموده
 معناي اعم و متافيزيک به معناي اخص )الهيات( بحث كرده است. حکماي قديم در

اند و بعد اعم گفتهاند. احکام وجود را در الهيات به معناي ها كردهباب وجود بحث
اند. اما فلسفة اسلامي خودش را خداشناسي و الهيات به معناي اخص را بيان كرده

به علوم انساني نرسانده است تا مثلاً بگويد كه فلسفة هنر چيست. بالاخره هنر در 
ايم فلسفة اسلامي عالم وجود دارد و در عالم اسلام هم وجود داشته است. ما نپرسيده

ايم؛ اخلاقيات هم يا براي اخلاق چيست؟ البته ما علم اخلاق داشتهبراي هنر 
ر هاي مبنايي مسائل اخلاقي را بدهد دصورتي كه پاسخايم؛ اما فلسفة اخلاق بهداشته

ة طور است فلسفة سياسي، فلسفسنّت فلسفي ما تبلور پيدا نکرده است. همين
هاي مفقوده است. ها حلقهاينها. همة حکومت، مسائل اجتماعي، حقوق و مانند اين

ونه گها كارهايي است كه بايد شروع بشود و اين را هم بايد دانست كه علم ايناين
ل سال به نتيجه برسد. مث ماه و يک نيست كه با بخشنامه و طرح و پروژه و در شش

درختي است كه بايد آن را كاشت، آب داد، از آفت حفظ كرد تا از آفتاب نور بگيرد 
د كند و بارور بشود. ممکن است روزي كه ميوه دهد من و شما نباشيم. اين و رش

مهلتي بايست تا »كار، سازوكار و ساعت و تقويم خودش را دارد. به قول مولانا 
 اي بيفتيم.ما بايد در چنين جاده«. خون شير شد

 شناسي اسلامي برويم و ازامروز ما بايد از فلسفة اسلامي موجود به سمت انسان
هاي مضاف موسوم شده برويم تا شناسي اسلامي به سمت آنچه به فلسفهانسان

بتوانيم علوم انساني سازگار با مباني فکري اسلامي را استخراج كنيم. اين به معناي 
گونه نيست. اگر كسي نخواهد اين نيست كه الزام و تحميلي در كار است؛ ابداً اين

دلال كند هيچ اشکالي ندارد؛ استدلالش را كه قبول كند و در اثبات نظر خود است
« تحولّ»كنيم. خواهيم و داريم چه ميعرضه كند. مهم اين است كه بدانيم كه چه مي

تدريس و تحقيق در علوم انساني « تعطيل كردن»معناي در علوم انساني هرگز به
ي، بگوييم اجازه بدهيد در كنار فلسفة غرالمثل در فلسفه، ما ميغربي نيست. في
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خواهيم. و البته فلسفة اسلامي هم تدريس شود. اين حداقل چيزي است كه ما مي
؛ اگر كسي استدلال كرد كه اين فلسفة اسلامي ادّعايش باطل است، «نحن ابناء الدّلیل»

خود كنار خواهيد رفت. ولي اگر فهميديم كه چنين نيست، بهفلسفة اسلامي خود
 ها بازگرديم. وقت است كه بايد به اين ريشهآن

جو باشيم و يکديگر را با شعارهاي سياسي و باري، اگر مراقبت كنيم و حقيقت
هاي سطحي و تهمت و اتهام آلوده و متّهم نکنيم و از آفت فضاي مجازي هم حرف

شده است براي نگاهي تازه از سر خودآگاهي به مصون بمانيم، فضا و امکاني فراهم
 ايم.برابر آن منفعل بوده علوم انساني كه ما تاكنون در
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